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 کاربست قاعده روایت تفسیری در تفاسیر المیزان و تسنیم

 مسئول( یسندهنو) دانشگاه قرآن و حدیث(گروه حدیث مریم  ولایتی کبابیان )استادیار 
mvelayati7@gmail.com 

 ( یهعلم حوزه  سه سطح یث،ارشد دانشگاه قرآن و حد یکارشناس ی)دانشجو یانیزهرا ارغ
arghiani69@gmail.com 

 ( 17/7/1402:  یرش پذ تاریخ    1402/ 11/4:  یافتدرتاریخ )

 :چکیده
ر را از   در  خطــایاصول و قواعد استنباط معانی قرآن، از اموری است که پایبندی به آن، مفســّ

ران بــه قــرآن فــراهم مــی صحیحفهم بازداشته و مبنای درستی برای تفسیر   آورد. اغلــب، مفســّ
اند. از همین روی، مخاطبــان در اصول و قواعد مورد استفاده خود در تفاسیرشان اشاره نکرده

بهره مانده و گاهی در تعیین مقصود اصــلی بسیاری از موارد از فهم کامل محتوای آنارشان بی
اند. بنابراین، کشف اصول و قواعد یادشده، به ویژه درباره تفاســیر مهــم مفسّران به بیراهه رفته

شیعی، از موضوعات جدید تفسیرپژوهی و گام مؤنّری در جهت رف  مشکل یادشده به شمار 
آید. یکی از قواعدی که آقایان طباطبایی و جوادی آملی در تفاسیر المیــزان و تســنیم بــرای می

اند، قاعده »روایــت تفســیری« اســت. از نگــاه ایشــان شــرط تر آیات از آن بهره بردهفهم دقیق
استفاده از روایت، انطباق تفسیر قرآن بر آن به فرض صحّت و اعتبار حدیث اســت. رویکــرد 

باره، تأییدی و تکمیلی است. اما علامه جوادی آملی معتقد اســت در علامه طباطبایی در این
تر آیه رهنمون سازد. از نگــاه هــر تواند مخاطب را به معانی عمیقمواردی، روایت تفسیری می

ترین رواب  میان آیه و روایت: »بیان مصداق آیه برای مفاهیم عام«، »بیان مــراد دو مفسّر، مهم
 .آیه به کمک روایت تفسیری« و »توسعه و تعمیم در معنای آیه« است

علامه طباطبایی، علامه جوادی آملــی، تفســیر المیــزان، تفســیر تســنیم، قواعــد   :هاکلیدواژه
 تفسیر، اصول تفسیر، روایات تفسیری. 

 درآمد  -۱
وری از قرآن، فهم مراد و مقصود آیات الهی است. یکی از نیازهای ضروری انسان برای بهره 

برای تفسیر مقبول علاوه بر اتخاذ مبنای صحیح، لازم است اصول و قواعد تفسیری که برداشت 
صحیح از آیات قرآن بر آن استوار است را در نظر گرفت تا تفسیر صحیح و بیان معانی و شــرح 

هــای کلام الهی بر این اصول و ضــواب  ســامان یابــد. منظــور از اصــول و قواعــد تفســیر، بنیان
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های واقعــی یــا نزدیــک بــه واقــ  از الفــاق و مفسّر برای دســتیابی بــه مــدلول استواری است که  
کند تا مراد واقعی آیات را دریابد. در تبیین تفاوت بین اصــل تکیه می  هاهای قرآنی، بر آنترکیب

و قاعده باید گفت که برخی از نویسندگان، مرز دقیقی بین این دو اصطلاح قائل نشده و هــر دو 
انــد. بــرای مثــال در هر دو واژه را توأمان به کار برده  هااند و در نامگذاری آنرا به یک معنا گرفته 

خالد بن عبدالرّحمن عک، اصول و قواعد، یکسان فرض شــده و   اصول التفسیر و قواعدهکتاب  
(. ایــن گونــه افــراد، بــرای هــر دو 9: 1394اند )قاری تهرانــی،هر دو در عنوان کتاب به کار رفته 

. محقّقانی انداصطلاح، تعریف »احکام و قضایای کلّی برای استنباط معانی قرآن« را ارائه نموده
ی و زیربنــایی که میان این دو اصطلاح تفاوت قائل هستند، اصول تفسیر را باورها و  قضایای کلــّ

و شده در نظر گرفته های پذیرفته شده و مسلّم  به عنوان هست و نیستمفسّران  که میان    دانندمی
ی و قواعد تفسیر را نیز احکام   دکننمییاد    گاهی از آن با عنوان »مبانی تفسیر« نیز و ضــواب  کلــّ

 . ز جنس باید و نباید استشود و ااند که در تفسیر بر امور جزئی تطبیق داده میدانسته 

توجّه به معنای لغوی »اصل« و »قاعده« کــه عبــارت از »پایــه« و در مجموع ما معتقدیم با  
هــای مطــرح در رسد بین این دو واژه تفاوتی نیســت. تفاوت»اساس« هر چیز است، به نظر می

رسد بیش معنای اصطلاحی »اصول تفسیر« و »قواعد تفسیر« نیز بسیار ناچیز است و به نظر می
: 1394داشــته باشــد، مبتنــی بــر ذوق و ســلیقه اســت )قــاری تهرانــی،از آن که مبنــای علمــی  

کی تلخیص((. تفاوت جزئی یادشده، ناشی از گزینش لفت موردنظر برای بیان تعریف اند)با12
اصل یا قاعده است. کاملًا پیداست که تفاوت یادشده ناشی از تفنّن در گفتار است وگرنه آنچــه 

این پژوهشگران بوده، کشف و استخراج یک سری امور اساسی و مبنایی است که مدنظر تمامی 
سازد. مفسّر را از فهم مراد جدّی آیات قرآن دور می هااند و غفلت از آنملاک فهم صحیح آیات

توان در ک تفاوتِ یادشده صرف نظر کرده و از آن جا که نمیاندبنابراین ما نیز در این پژوهش از 
 ایم. عمل به آن پایبند بود، این دو واژه را مترادف در نظر گرفته 

و انــد متعدّدی در زمینه فهم بهتر آیــات بهــره بردهمفسّران از اصول و قواعد که گذشت  چنان
 تسنیم . برای نمونه به قاعده سیاق در تفسیر اندپژوهش کرده هامتعدّد نیز پیرامون آنپژوهشگران  
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، به نوع به کارگیری روایت تفسیری توســ  المیزانو یا ذیل مبحث حدیث در تفسیر  1توجّه شده  
اما درباره استخراج روایــات تفســیری در تفســیر   2علامه طباطبایی به تفصیل بحث شده است.

به عنوان یک قاعده تفسیری، پژوهشی صورت نگرفته و با نوع کاربست این قاعده توســ    تسنیم
توجّه به اهمّیّت تأنیری که روایات تفسیری در فهــم با    3علامه طباطبایی تطبیق داده نشده است.

 بــه عنــوانطباطبایی  بهتر آیات قرآن دارد، این سؤال مطرح است که آقای جوادی آملی و علامه  
ه روایت تفسیری، برای حصول فهم یادشده، چگونه در تفاســیر مفسّران تأنیرگذار شیعه، از قاعد

؟. به تعبیر دیگر از نگاه ایشــان، روایــات تفســیری در فهــم بهتــر آیــات چــه اندخود بهره جسته 
ران در در ایــن زمینــه در مقایســه بــا ســایر    یــکهر    کارکردهایی دارد و وجه تمایز رویکرد مفســّ

وجــه و  زانالمیلالا  و تسنیم ه روایت تفسیری در تفاسیرچیست؟. بنابراین چگونگی کاربست قاعد
توانــد بــه عنــوان توجّه به آن میمسأله اصلی پژوهش حاضر است که  مفسّران،  تمایز آن با سایر  

ران نترین قواعد تفسیر از جانب دیگر یکی از اساسی ه قــرار بگیــرد و بــرای یــز مــورد مفســّ توجــّ
 سودمند و راهگشا باشد. زمخاطبان تفسیر نی

 و تسنیم به روایات تفسیری  المیزانمفسّران  نگرش   -۲
آقای جوادی آملی   شود، سپس نظردر این بخش ابتدا به معنای روایت تفسیری پرداخته می

 د.گردمندی از روایات تفسیری و فایده آن بیان میبهره در مورد ملاک  و علامه طباطبایی

دانیم روایت در لغت به معنی حمل کردن است و برای حمل آب و هر چیزِ طور که میهمان
شود. به »یــوم التّرویــة« از آن رو کــه حاجیــان، آب مصــرفی خــود را در روانِ دیگر استفاده می

کنند چنین اطلاق شده است. وجه تسمیه راوی نیز از آن روست کــه حامــل و عرفات حمل می

 
کارگیری قاعده سیاق در تفسیر تســنیم«. مجلــه شناسی به. مرودتی، سهراب و مجتبی زینیوند و حسین آسا. »روش   1

 .۱۲۲مشکوه، شماره 
 . انتشارات علمی و  فرهنگی.ع مه طباطبایی و حدیث. ن.ک: شادی نفیسی.  2
. دلیل انتخاب این دو مفسر و تطبیق نوع نگاه ایشان به روایت تفسیری از این روست کــه هــر دو در عــین بــاور بــه   3

استقلال دلالت آیات قرآن، نقش مؤنّری برای روایت در فهم آن قائلند و بسیاری از مواردی که به عنوان رواب  میان آیه 
 .۱۱۵- ۱۰۶، ص ع مه طباطبایی و حدیثاند با یکدیگر اشتراک دارد. ن.ک: و روایت برشمرده
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(. روایت در اصطلاح، خبری است که 18/324: 1426)ابن منظور، ناقل حدیث  و خبر است
: 1430)طریحــی، شود، خــواه متــواتر و یــا خبــر واحــد باشــدبه طریق نقل به معصوم ختم می

که از روایت (. معنای تفسیر در لغت و اصطلاح نیز برای مخاطبان روشن است. هنگامی۱/199
گرفته در ذهن، روایاتی است که بخشی از مدلول آیه شود، نخستین تصویر شکلتفسیری یاد می

را در خود جای داده است، حال آن که ایــن تصــویر ذهنــی، تصــویری نــاقص و نــاهمخوان بــا 
مفسّران در طول تاریخ است. ایشان همواره علاوه بر بیان مــدالیل و سایر      عملکرد اهل بیت

اند که مرتب  با قرآن است اما بیان مدالیل آیات نیست. آیات، به بیان مطالب دیگری نیز پرداخته 
توان تفسیر قرآن با روایات تفسیری را تنها استفاده از مطــالبی دانســت کــه بــه بیــان بنابراین نمی

پردازد، بلکه روایات تفسیری عبارتست از بیان هرگونه مطلبی که بــه نحــوی بــا مدالیل آیات می
قرآن مرتب  است. بنابراین هر قول، فعل و تقریر معصوم که به صراحت یا به اشارت، به نحــوی 

تــوان گفــت کــه از ایــن مبیّن آیات یا مرتب  با آیات قرآن باشد، روایت تفسیری است. حتی می
شــوند منظر و با استناد به حدیث نقلین، همه روایات، به نوعی روایــت تفســیری محســوب می

)اســتناد بــه مضــمون(؛   194:  1394؛ ناصــح و بهرامــی،  49:  1397)شکرانی و ســید نــاری،  
توجّه به مطالب یاد شده، تعریــف مختــار های ابتدایی مقاله(. با : بخش1392وحدتی شبیری،  

 در پژوهش حاضر نیز همین معنا از روایت تفسیری است.

منــدی بهره در مورد ملاک  زانالمیو  تسنیممفسّر  توجّه دیگر در این بخش، نظر  مطلب قابل  
ترین ملاک دهد مهمنشان می تسنیماز روایات تفسیری و فایده آن است. تأمّل در مطاوی تفسیر 

توجّه به روش تفسیری قرآن بــه قــرآن ایشــان، انطبــاق مفسّر در کاربرد روایت در این تفسیر، با  
( و ۱/40:  1388تفسیر قرآن بر روایت، بر فرض صحّت روایات تفسیری است )جوادی آملی،  

داند تر معارف قرآنی میهای عمیقمندی از لایه بهره ده استفاده از روایت تفسیری را ترین فایمهم
علامه نیز انطباق محتوای روایت با آیه را در تفسیری خواندن آن شــرط .  (۱۰۶:  ۱3۸۴)نفیسی،  

داند و معتقد است بسیاری از روایات، بیــانگر مصــداق آیــه اســت نــه معنــای آن؛ بنــابراین می
همچنــین (. ایشــان ۱۱9: ۱3۸۴تواند در شمار روایت تفسیری ناظر به آیه باشــد )نفیســی، نمی

هدف اصلی از به کارگیری روایت در فهم آیه را آموزش شیوه درست تفسیر قرآن به قرآن و بیــان 
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ساکت بوده است. به بیــان دیگــر   هاداند که قرآن در بیان آنو ... می  هاجزئیات احکام، داستان
رویکرد علامه به روایت تفسیری، رویکرد تأییدی و تکمیلی است و از نظر ایشان تفسیر مستقل 

 (.۱۱۷-۱۱۸: ۱3۸۴باشد و روایات صرفاً مؤیّد آن تفسیر هستند )نفیسی، از روایات، اصل می

 کاربست قاعده روایت تفسیری در تفاسیر المیزان و تسنیم  -۳

چنــد   با آیات قــرآنروایات تفسیری  ارتباط  ،  و علامه طباطباییجوادی آملی  آقای  از دیدگاه  
 نمــود  المیلالازانو    تسلالانیمکــه در تفســیر    گونه از ارتبــاط یادشــده  گونه است. در این بخش به سه 

. ایــن مــوارد بــوده پرداختــه خواهــد شــدمفسّر  دو  توجّه هر  بیشتر مورد    تری دارد و ظاهراً روشن
آیــه بــه   مــرادبیان مصداق آیه یا جری و تطبیق به کمک روایات تفســیری«، »بیــان  عبارتند از: »

به مــوازات  معنای آیه به کمک روایات تفسیری«. در کمک روایات تفسیری« و »توسعه و تعمیم
قــول  شود تا از این طریق وجه تمــایزمفسّران نیز اشاره میبه نظرات سایر    هابررسی و تحلیل آن

 نسبت به ایشان مشخص گردد. مفسّراین دو 

 بیان مصداق آیه یا جری و تطبیق به کمک روایات تفسیری  ۳-۱

 اســت. چــرا کــه در  گـرفته شده  اصـطلاح »جری و تطبیق«، از متن روایات اهل بـیت  
. اندبرده  کار  به   ، آن را هاروایاتِ خود برای بیان کارآمدی و استمرار پیام قرآن کریم در همه زمان

( ناظر به 27/196تا(: حرّ عاملی،)بی»یجری کما تجری الشمس والقمر« )  :سخن امام باقر  
-1: انداین موضوع است. برخی از پژوهشگران، قاعــده جــری را بــر اســـاس دو رکـــن دانســته 

 خــارجی جدیــد بــا مــورد تشابه میان مصادیق  -2آیه از جزئیات )کلّی بودن(    مفهوم  جداسازی
 ــ(. علمای شیعه نیز با  121:  1391)پیروزفر و ناجی صدره،    نزول م تأسّی از پیشوایان خود، حک

، مــورد نــزول را در التبیلالاانکه شیخ طوسی در  اند، چنانعام آیه را در موارد مشابه، جاری دانسته 
(. طبرسی نیز ذیــل ایــن ۱/240تا(:  داند )طوسی،)بیحقیقت یکی از مصادیق مفهوم قرآنی می

: )بی تــا(تأکید کرده است )طبرســی،عمومیّت حکم آیه ها، بارها بر گونه آیات، ضمن تفسیر آن
کنــد. تأویل« یــاد مینامد، با عنوان »هادی معرفت از آنچه علامه، »جری« می(. محمد۱/216

تأویل، روشن شــدن شود. وی معتقد است: تأویل بر جری و تطبیق منطبق میزیرا تعریف او از  
آیــات کنــد کــه بیشــتر مفهوم پوشیده در پشت الفاق مورد نزول است. وی به این نکته اشاره می
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کنند؛ امّا نازله بنا بر مناسبات، در ابتدا خاص به نظر آمده، در ظاهر به غیر آن موارد سرایت نمی
ای محدودیّت با رسالت جاودانه قرآن کریم، منافات دارد. ایشان در نهایت، تعمیم حکم آیه این  

دانسته که بــه منظــور  تأکیدهای پیامبر اکرم که در مورد خاص نازل شده به موارد مشابه را از 
تأویــل را همچنــین  (.  ۱/30:  1387جریان آیه در همه اقوام و اعصار بیان شده است )معرفــت،

داند معادل »بطن« آیات قرآن کریم دانسته، اطلاق »بطن« بر معنای ناپیدای آیه را از آن باب می
ق و تدبّر و تعمّق نشود، این معنا مخفی میکه اگر در معنای آیه   تــدبّر در مانــد و انســان بــا تعمــّ

یابد که این امر بر جاودانگی رسالت قرآن منطبــق به گستردگی آفاق برای آیه می  آیات، مفهومی
 (. 30شود )معرفت، صمی

گـرفته شده اما ظــاهراً بــرای  چنان که گذشت ایـن اصـطلاح از متن روایات اهل بـیت 
منــد و عملیاتی شــده اســت. ایشــان بــرای نظام رفته  اولین بار در کلام عـلامه طـباطبایی به کار

های آن از روایــات اســتخراج تطبیق آیه بر مصداق  معنای  در  کردن این اصل، اصطلاح جری را 
راطَ بهــره بــرده اســت. بــرای نمونــه ذیــل  آن کرده و در سرتاسر تفسیر خــود از دِنَا الصــِّ آیــه هاهــر

تَقِیم مُسر  ائمّه از صراط مستقیم،   مراد  هاآن  ارائه گزارش از روایاتی که در( پس از  6﴾ )حمد:الر
که آیات را بر هر   ستا  بیت    اهل  گوید: این سلیقه و امام واجـب الطـاعة معرفی شـده، می

همچنــین مورد نزول آیه خارج باشد. ایشــان  از کنند، اگرچه آن چه قابل تطبیق باشد، منطبق می
کند که غیب را بــه (، روایتی را نقل می9۴ذیل آیه  هنمّ تردّون إلی عالم الغیب و الشهاد ﴾)توبه:

کنــد امــا علامــه ایــن آن چه هنوز به وجود نیامده و شهادت را به آن چه به وجود آمده تفسیر می
عمومیّت لفت آیه اســت. بنــابراین داند و قائل به  تفسیر را بیانگر بعضی مصادیق این دو واژه می

، تـطبیق مـفاهیم بـه دست آمده از آیات بر موارد مشابه شأن نزول علامه   حقیقت جری در کلام
و کارآمــدی قــرآن و  فلسفه آن را جــاودانگی  نتریخصوصیّات مورد نزول است و مـهم  الغای  با

میان آیه و روایــت  ارتباط جـری و تطبیق، این نوع داند. بر این اساس مـراد از قـاعدهروایات می
و وقـــای ( بــر )اعمّ از افـــراد  های خارجی: »تطبیق آیه بر مصداقانداست و در تعریف آن گفته 

همراهی اعتبار عقلی«. از نظر علامه، جــری غیــر از تفســیر اســت. زیــرا   با  صریح  اساس نص
 شود، لازم نیست که در جری، مراعات گردد. از جمله توجّه میقواعدی که در مقام تفسیر به آن  
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این موارد عدم رعایت سیاق است. بنابراین مخالفت با سیاق در مقام جری، مخلّ معنا نیســت؛ 
برعکسِ مقام تفسیر که بطلان روایت را در پی دارد. از نظر علامه اختلاف این گونه روایــات در 

دی توضیح یک آیه معیّن، دلیل بر اضطراب روایات و موجب ضعف تلقّی نمی شود؛ بلکه مؤیــّ
توانند گوناگون باشند )نورایی و است بر این که موارد عنوان شده، تنها مصداق آیه هستند که می

ذِینَ  آیه توان به روایات وارده ذیل (. برای نمونه می219/  5: شماره1395صالحی شهربابکی،   هالو
نر   هِ وَ مــَ ونَ بــِ مِنــُ لُونَهُ حَقو تِلاوَتِهِ أُولئِكَ یُؤر کِتابَ یَتر ناهُمُ الر رُونَ﴾ آتَیر خاســِ مُ الر كَ هــُ هِ فَأُولئــِ رر بــِ یکفــُ

مراد حقیقی ایــن آیــه معصــومان  ( اشاره نمود، بر اساس روایت امام جعفر صادق 121)بقره:
کننــد )نــورایی و صــالحی شــهر هستند، امامان امّت که قــرآن را بــا حــق تلاوتــش تــلاوت می

(. از نظر علامه، این روایت از باب جری یعنی تطبیق آیه به مصداق روشن 219:  1395بابکی،
روایت تفسیری در مقــام بیــان مصــادیق،   و کامل آن است. در مواردی حتی علامه معتقد است

تنها مواردی را به حسب مقام عنوان کرده نه این که لزوماً مصــداق روشــن و کامــل آیــه باشــد و 
لــیس علــیکم هبنابراین نباید به مصادیق یادشده در روایت بسنده کرد. برای نمونه در تفسیر آیــه  

(، علامه به استناد دیگر آیات، ابتغاد فضل را در ایــن ۱9۸جناح أن تبتغوا فضلًا من ربکم﴾)بقره:
کند، همین معنا در روایــات نیــز داند و آن را امری مباح در اننای حج معرفی میجا تجارت می

آمده است. با این همه در روایتی مراد از آن، طلب مغفرت دانســته شــده و علامــه مســتند ایــن 
داند که به برترین مصداق آن یعنی آمــرزش تطبیــق داده برداشت را اطلاق کلمه فضل در آیه می

سان تصریح دارد که مصادیق به همین مورد منحصر نیست بنــابراین نبایــد در شده است و بدین
 (. ۱۲۱: ۱3۸۴تعیین مصداق هم به روایت اکتفا کرد )نفیسی، 

همــه آیــات قــرآن دارای ظــاهر و د اســت  معتق  آقای جوادی آملی طبق فرمایش امام باقر
جوادی آملی، )باطن است که برخی از مصادیق آن روشن شده و برخی هنوز محقّق نشده است 

کــه در  گونه روایات را از باب تشبیه معقول به محسوس دانســته همچنین این(. وی  167:  1388
آن جاودانگی قرآن کریم به هماره درخشان بودن دو اختر پرفرو  آفتاب و ماه تشبیه شده اســت. 

کننــد و گونه که مهر فروزان و ماه تابان همواره روز و شب را روشن میایشان معتقد است: همان
هــای تــدبّر آن بــرای دورانویژه دوران خاصی نیستند، قرآن کریم نیز چنین نیست که هــدایت و 
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، ای جز تلاوت نداشته باشد )جــوادی آملــیگذشته بوده، برای عصر حاضر و اعصار بعد، بهره 
۱3۸۸: ۱/234.) 

از  تطبیــق نکردن تفسیر بــا و خل   مـصداق  از  مـفهوم  از نگاه برخی پژوهشگران، تشخیص
ر شــود.  تأکید بر این امر، در سرتاسر آن دیــده میاست و    تسنیمتفسیر  های آشکار  ویژگی مفســّ
و   نورالثقلینگوید: »در بسیاری از روایاتی که در تفاسیر روایی مانند  این گونه روایات می  درباره
شود، در پی تفسیر آیه نیست، زیرا تفسیر بــه تفسیری یاد می  آمده و از آن به عنوان روایات  برهان

های قـرآن است و بیشتر آن احادیث از ایــن قـــبیل نـــیست، معنای بیان معانی الفـاق و جـمله 
برخی مصادیق و موارد فراوانی تطبیق بر بارزترین مصداق آن اســت.«   بر  بـلکه در پی تطبیق آیه 

 (.122: 1389)پیروزفر،

ون  در بحث روایی آیه   ایشان فِقــُ نــاهُمر یُنر ا رَزَقر لاَ  وَ مِمو بِ وَ یُقِیمُونَ الصو غَیر مِنُونَ بِالر ذِینَ یُؤر ﴾ هالو
آمده، بیان بـرخی  روایات گوید: »آن چه در اینغیب می  (، پس از ذکـر روایـاتی درباره3)بقره:

از مـصادیق است نه معنا و تفسیر آن و این گونه احادیث در تفاسیر روایی شیعه )تطبیقی( است 
یا تقییــد   عام  مصادیق اسـت، نـه حـصر و تخصیص  برخی  که مقصود بیاننه )تفسیری(؛ چنان

(. ایشان در جای دیگر در توضیح روایـات ذکرشــده در ۲/182:  1388مطلق.« )جوادی آملی،  
یهَ   ّهوَ لِکلُ  آیه تفسیر  هَةٌ هُوَ مُوَلِّ اتِ﴾ )بقره:  وِجر خَیرر تَبِقُوار الر »اجتماع و فراهم  عنوان (، ذیل148ا فَاسر

روایات یادشــده و  گوید: »بـر پایه زمـان )عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف(« می  امام  آمدن یاران
ه  نیز احادیث دیگری که در این باره وارد شده جـمله  هأین ما تکونوا یأتِ بکُمُ اللّه جمیعــا إِنو اللــّ

باشد، نــاظر بــه اصــحاب حضــرت ولــیّ بالا می  آیه   (، که ادامه 148د  قَدِیر﴾)بقره: ر شیَ  ِّعَلیَ کلُ 
توجّه داشت کـه ایـن گونه روایـات از باب  عصر)عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف( است ... باید

ـه پیـش از ایــن بیــان شــد، تطبیق است نه تفسیر. این معنای تطبیقی با معنای عام و فـراگیری ک
هأَفــَغَیرر  آیــه  روایــی همچنین در بحــث(. ایشان ۷/466:  1388منافات ندارد.« )جوادی آملی،

عًا وَ  ضِ طَور رر
َ مَاوَاتِ وَ الأر لَمَ مَن فیِ السو غُونَ وَ لَهُ أَسر جَعُون﴾ )آل عمران:  دِیـنِ اللّه یَبر هِ یُرر هًا وَ إِلَیر کَرر

ت83 جهــان هســتند، نقــل کــرده و   آینــده  در  اســلام  (، برخی از روایاتی را کـه بـیانگر حاکمیــّ
همچنــین بــر (. ایشان 14/714:  1388تطبیقی بودن آنها را گوشزد نموده اسـت )جوادی آملی،
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د  ِ  وقــَ المَوَدو یهِم بــِ کُم اَولِیادَ تُلقونَ اِلــَ خِذوا عَدُوّي وعَدُوو ذینَ دامَنوا لاتَتو هَا الو اساس عموم  آیه هیاَیُّ
ســولَ واِیّاکُم﴾)ممتحنــه:  کَفَروا بِما جادَکُم مِنَ الحَقِ  (، بــه تبیــین مصــادیق اعــداد ۱یُخرِجونَ الرو

پرداخته و معتقد است حرمت مودّت با دشمنان خدا و مسلمانان، یهود و نصــارا را هــم شــامل 
نَ می شود، زیرا آنان نیز دشمن خدا و مؤمنان و به دین اسلام کافرند: هوقَد کَفَروا بِما جــادَکُم مــِ

( و اگر به مسلمانان دست یابند، با دست و زبانشان از هیچ بــدی نســبت بــه ۱الحَق﴾ )ممتحنه:
م اَعــدادً ها نیز کــافر شــوند: هاِن یَثقَفــوکُم  ورزند و دوست دارند آنایشان دریغ نمی یکونــوا لَکــُ

رون﴾ )ممتحنــه: و تکفــُ ودِ وودّوا لــَ نَتَهُم بِالســّ ( پــس ریشــه همــه 2ویَبسُطوا اِلَیکم اَیــدِیَهُم واَلســِ
رو مودّت با هر کسی کــه بــه ایــن ها )مؤمنان( به خداست، از اینها با مؤمنان، ایمان آندشمنی

کند، ناروا و حرام است، هرچنــد ارحــام و بســتگان شــخص باشــند )جــوادی دلیل دشمنی می
(. بدین ترتیب حرمت مودّت با دشمنان خدا و رسول، به مشرک، یهــود و ۲3/36:  1388آملی،

نصارا نیز اختصاص ندارد، بلکه دوست داشــتن مســلمان فاســق نیــز کــه مــرز او از دیــن خــدا 
که این حرمت به موارد یاد شده )پدر، فرزند و ...( اختصاص ندارد جداست، حرام است؛ چنان

: 1388( از سنخ تطبیق است و نه تفسیر )جــوادی آملــی، 22ها در آیه مزبور)مجادلّه :و ذکر آن
23/37 .) 

بر اساس آن چه گفته شد، جوادی آملی معتقد است آیــه مــورد بحــث بــه مؤمنــان خطــاب 
ولی به شما محبّتی کند که به یهود و نصارا محبّت نورزید، زیرا آنان همدیگر را دوست دارند می

رسانی و نصــرت بــه آنــان را فــراهم ندارند. اگر دوستی و محبّت با یهود و نصارا که زمینه کمک
تر است. بــر ایــن اســاس کند ممنوع باشد، ممنوعیّت پذیرش سرپرستی و قیادت آنان مسلّممی

تواند همه اقسام ولایت )محبّت، نصرت و قیادت( باشد. مؤیّد مقصود از ولایت در این آیه، می
این معنا شواهدی است مانند فضا و مورد نزول و علّت گرایش برخــی از مســلمانان بــه یهــود و 

(. ۲3/40: 1388)جوادی آملی،  52نصارا و نوع درخواستشان از بیگانگان و مراد از فتح در آیه  
گفتنی است چنانچه بیگانگان بر ضد اسلام و مسلمانان توطئــه نکننــد و دشــمنی نورزنــد و بــر 

ه اساس قس  و عدل رفتار کنند، بر همین پایه قس  و عدل با آنان رفتار می نهکُمُ اللــّ شــود: هلایــَ
ذینَ لَم یُقتِلوکُم فِي الدّین﴾)ممتحنه:  (.8عَنِ الو
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ت های یادشده و نحودقّت در مثال ه به کارگیری روایات تفسیری در تسنیم بیانگر این واقعیــّ
مفسّر در تشخیص مفهوم از مصداق، کارآزموده بوده و همان طور کــه گذشــت هرگــز است که  

تفسیر را با تطبیق خل  نکرده و اگر روایت معتبری، شأن نزول آیه را بیان کرده، یا بر انطباق آن بر 
آیه به شمار نیاورده تــا گروهی از صحابه یا فردی از آنان دلالت دارد، هرگز آن را تفسیر مفهومی 

مبادا قضیّه از کسوت کلیّت خارج شود و به صورت شخصی درآیــد. همچنــین بیــان مصــادیق 
شمول و عموم معنای آیه را محدود نکرده و مصداق  گستره توس  روایات در تفسیر ایشان، هرگز 

ر، صــریحاً مــراد از جــری را بیــان مصــادیق دانســته و در تمــام دیگر را نفی ننموده است.   مفســّ
تری را در تر و دقیــقهایی که بیان کردند، علاوه بر عام بودن الفاق و عناوین، معانی عمیــقمثال

 (.220: 1395طول معنای ظاهری و لفظی قرار دادند )نورایی و صالحی شهربابکی، 

 آیه به کمک روایات تفسیری مرادبیان   ۳-۲

از مباحث مهم مبانی تفســیر قــرآن اســت. برخــی   امکان فهم قرآن برای غیر معصومین
به عدم حجیّت ظواهر قرآن تصریح داشته و مرجعیّت قرآن را بــدون  هاز جمله اخباریا  مکاتب

. برخی دیگر راه افراط پیموده در نظریّه اختصاصی بودن فهم قرآن اندرجوع به سنّت انکار نموده
پذیری عام قرآن هستند کــه جریــان تفســیری و صحابه مناقشه نموده معتقد به فهم  به پیامبر  

ران نیــز وجــود آید. از آن جا که این تفاوت رویکرد در میان  معتزله از آن دسته به شمار می مفســّ
دارد و حتی برخی که معتقد به استفاده از روایات در تفسیر آیات هســتند، گســتره آن را محــدود 

رانرویکــرد ه توانــد دربــارهایی کــه میرسد یکی از مهمترین پرســشکنند، به نظر میمی  مفســّ
مفسّران را نشان دهد، چگونگی مطرح باشد و وجه تمایز رویکرد ایشان با سایر   المیزانو    تسنیم

کاربست احادیث تفسیری به منظور فهم مراد اصلی آیات است. این موضوع زمانی اهمّیّت پیدا 
روش قرآن به قرآن بوده و راه فهم قرآن را  ،کند که در نظر بگیریم روش اصلی ایشان در تفسیرمی

قرآن خود هدایتگر انسان به سوی معانی و  هستنددانند؛ بلکه معتقد برای طالبان آن مسدود نمی
 مفاهیم خویش است و در تبیین مقاصد خود نیاز به راه دیگر ندارد. 

مفسّرانی است که فهــم و تفســیر قــرآن را منحصــر در روایــات علامه طباطبایی از آن دسته  
داند بلکه معتقد است فهم و تفسیر آیات برای عموم مردم میسر است. ایشان بــر ایــن بــاور نمی
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باشــد؛ یعنــی بــرای فهــم است که قرآن در دلالت خود نیازمند به هیچ امری خارج از خود نمی
قرآن به چیزی غیر از خود قرآن نیاز نداریم. ایشان در مقدّمه تفسیر خــود بــا انتقــاد از رویکــرد 
محدّنان به قرآن در محدود کردن تفسیر به روایت و توقف در جــایی کــه روایتــی وجــود نــدارد 

ت عقــل را می نویسد: در این برداشت اشتباه کردند زیرا خداوند هرگز در )فهــم( کتــابش حجیــّ
ابطال نکرده و چگونه چنین امری ممکن است در حالی که حقانیّت خود قرآن بــا همــین عقــل 

(. ایشان برای انبات اســتقلال قــرآن در دلالــتش بــه ۶-۵،  ۱:  ۱۴۰۲شود )طباطبایی،  نابت می
ل و تعقــل در آیــات فــرا میناد میمتعدّدی استآیات   خوانــد و کند که همگــی انســان را بــه تأمــّ

دهــد. بنــابراین طبــق نظــر علامــه، همچنین به روایاتی که به عرضه احادیث به قرآن فرمــان می
توان معنای تمام آیات قرآن را بدون استثناد و بدون استمداد از روایات و تنها بــه مــدد آیــات می

دیگر و مدلول خود آیه دریافت و این شیوه هیچ ارتباطی با تفسیر بــه رأی نــدارد بلکــه تفســیر از 
باید گفت که ایشان به هیچ رو منکر جایگاه روایت در   هاروی اجتهاد و تلاش است. با همه این

تفسیر نیست و معتقد است قرآن و سنّت دو حجّت در کنار هم هستند کــه نــه تنهــا در تفصــیل 
قــرآن در احکام بلکه در جزئیات آنها باید به روایت مراجعه شود. در واق  علامه میان اســتقلال 

دلالت و انحصار ادلّه به قرآن، تفاوت قائل است و معتقد است مراجعه به سنّت نــه بــرای فهــم 
ســاکت اســت   هامعنای آیه بلکه برای دریافتن جزئیاتی است که در آن ذکر نشده و نسبت به آن

توجّه به مطالب گفته شده، (. ممکن است این سؤال پیش بیاید که با ۱۱۴-۱۱۱:  ۱3۸۴)نفیسی، 
چیست؟ در پاسخ بایــد گفــت   و اهل بیت  از نظر علامه معنای معلّم و مبیّن بودن پیامبر

هــایی کند، اما آموزهدهد و راه را آسان میایشان معتقد است که سنّت، شیوه درست را نشان می
اد بــه لغــت و دهد خارج از دسترس نیست. بنابراین علامه در مقام تفسیر آیه با اســتنکه ارائه می

دهــد کنند که همین معنا در روایات هم عنوان شده و نشان میآیات دیگر معنایی را استنباط می
بخش است. بنــابراین علامــه در تفســیر آیــه، روایــت را دلیــل و تواند و یا حتماً الهامروایات می

داند و مکــرراً ذیــل روایــت، بــا بر فهم خود از آیه می  داند و آن را صرفاً مؤیّدیمستند خود نمی
اصل قرار دادن تفسیر خود از آیه آورده است: »هذا مما یؤیّد ما قدمناه«. برای نمونــه در معنــای 

دهد کــه ( توضیح می۱۰9قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی﴾ )کهف:هواژه »کلمات« در آیه  
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کلمه در عرف قرآن بر خلاف معنای اصطلاحی آن هم برای جمله و هم برای مفردات استعمال 
شود. آن گاه برای انبات این مدعا به آیات مختلفی که این واژه در آن بــه کــار رفتــه استشــهاد می
کند که کلمه گزارش می کند، سپس در بحث روایی در تفسیر آیه، حدیثی را از امام صادقمی

نویسد: این که ایشان کلمات را به کــلام تفســیر کردنــد، تأییــد آن را به معنای کلام دانسته و می
إن ههمچنــین در توضــیح آیــه  (. ایشــان  ۴۰3،  ۱3:  ۱۴۰۲چیزی است که آوردیم )طباطبــایی،  
توجّه به اند که مراد از ایمان و کفر در این آیه با  ( آورده۱3۷الذین آمنوا نم کفرو نم آمنوا﴾ )نساد:

تر از اسلام آوردن )ایمان( و از اســلام خــارج شــدن )کفــر( اســت و بــر حــالات سیاق آن، عام
کنــد کــه عــدم باشد. آن گاه در بحث روایی، روایتــی را گــزارش میمنافقین هم قابل انطباق می

شــود، مصــداق افراد هم نمیکه در واق  موجب کفر رسمی هاانجام فروع دین را به رغم قبول آن
، ۵: ۱۴۰۲کند )طباطبایی، شمارند و علامه، روایت را مؤیّد تفسیر خود از آیه معرفی میآیه می

 (.۱۱۸ – ۱۱۵: ۱3۸۴؛ نفیسی، ۱۱3

نویسد: میآقای جوادی آملی نیز درباره جایگاه و نقش روایت تفسیری در تفسیر آیات قرآن  
که شاهد گویایی بر عمومی بودن فهم قـــرآن تدبّر و ادعای نزاهت از اختلاف، چنان»دعوت به  

است، از بهترین شواهد استقلال قرآن در حجیّت و تبیین معارف و همچنین صــحّت و کــارآیی 
(. بنــابراین ایشــان بــر ایــن نکتــه ۱/67:  1388شیوه تفسیر قرآن به قرآن است.« )جوادی آملی،

خود در مقام تفســیر قــرآن از شــیوه تفســیر  اوو اهل بیت گرامی  پافشاری دارد که پیامبر
اند و معتقد قرآن به قرآن استفاده کرده و از این طریق، حقایق بسیاری را در اختیار مردم قرار داده

(. و ۱/70: 1388بوده است )جوادی آملی،   سیر قرآن به قرآن سیره عملی اهل بیتاست تف
در تفسیر قرآن بــه قــرآن   دهد که آنچه از سیره عملی اهل بیت  توجّه میالبته به این نکته نیز  

نقل شده، برای انبات اصل این روش بوده و تطبیق آن در برخی موارد بدون تعبّد آســان نیســت. 
( و لزوم قط  برخی از مواض  18برای نمونه تعیین مواض  سجود در آیه هإن المساجد لله﴾)جن:

آن در صورت تکرار حدّ سرقت و نیـز تفسیـر معنـای جنـاح شاهـــد ایــن مدعاســت. بنــابراین 
توان گفت کلید فهم بسیاری از حقایق قرآن نزد اهل بیـت عصمت و طهارت است )جوادی می

اند و لذاست که ما بــرای مفسّر قرآن کریم بلکه قـرآن ممثلو آنان مبیّن و  (.  ۱/71:  1388آملی،
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: 1388هســتیم )جــوادی آملــی، تفسیر قـرآن به قـرآن نیازمند روایات و احـــادیث اهــل بیــت
ر، نمیتأکیداتی از ناحیة  (. روشن است که با چنین  ۱3/126 تــوان بــه اســتغنای صــاحب مفســّ

تأکید بر مبنای قرآن از روایات تفسیری جهت فهم آیات قرآن قائل شد. بلکه ایشان ضمن   تسنیم
به قرآن به اصل مراجعه به سنّت و عدم افتراق این دو پایبند است. بنابراین ایشان با بیــان تئــوری 
بدی  »حجیّت مستقل غیـر منحصر« به جم  بین تفسیر قرآن به قرآن و نیازمندی تفسیر قرآن به 

در رویکرد نقلینی به موارد  تسنیلاماز کارکردهای روایات در تفسیر  .اندروایات تفسیری پرداخته 
فهم مراد خداوند از متشابهات با راهنمایی ســنت«، »کشــف بــاطن و  توان اشاره کرد:»میزیر 

تأویل قرآن کریم با راهنمایی سنت«، »تقیید مطلقات و تخصــیص عمومــات قــرآن بــه وســیله 
سنّت«، »کشف اصول اعتقادی و فروع عملی از قرآن با راهنمایی سنّت« و »حجیّت بخشــیدن 

مــراد از ســنّت، ســنّت   ،به فهم ما از ظواهر قرآن به وسیله رجوع به سنّت«. در همه ایــن مــوارد
 ــقطعی یا سنّت غیرقطعی د ای است که به قرآن عرضه شده و با آن مخالفت تبــاینی نداشــته باش

 (.110، شماره دوم :1394)تفضلی،

ای قائــل گیری از روایات اهمّیّت ویژه جوادی آملی برای فهم مستقل آیه همراه با الهامآقای   
عمق رویکرد ایشان از توجّهش به روایات و ارتباط آن با تفسیر آیات بــه خــوبی مشــهود   1است.

(. از نگاه ایشــان برخــی از روایــات، ظــاهراً 222:  1395است ) نورایی و صالحی شهربابکی،
بــه آیــه ،  معنا که در کلام امام معصوم    این  ، بـه کنندآیه ایفا نـمینـقشی در تـفسیر مـفهومی  

بــر عهــده دارنــد. بــه و مراد آیـه نـــقش مـــهمی    موضوع  و شرح   ای نشده، ولی در توضیحاشاره
شــود. ایــن قســم از تر میو پیـــام آیـــه روشــن  ، هـــدفعبارت دیگر، بـا در نـظرگرفتن روایـت

مفسّر در بحث دهد. برای نمونه را تشکیل می تسنیم تفسیر از بحث رواییروایات، بخش مهمی
قًا ت مُصَدِّ مَا  روایی آیات هوَ دَامِنُوار بِمَا أَنزَلر لَ کاَفِرِ بـِهِ﴾)بقره :مَعَکُمر وَ لَا تَکُ   لِّ ( ذیل 42-41ونُوار أَوو

 
. بر خلاف رویکرد شهید صدر که با وجود جایگاه رفیعی که برای روایات در فهم مفاد و مضامین قرآنــی قائــل اســت و  1

حتی در مواردی به مدد روایات، حجّیّت ظواهر و امکان فهم قرآن را انبات نموده و در مجموع نقــش روایــت در تفســیر را  
دانــد؛ امــا معتقــد اســت در رویکــرد موضــوعی و در  نقشی مهم و حتی توجّه به آن را از عوامل پیشرفت تفسیر ترتیبی می 

 (. 3۵:   ۱39۲)نظربیگی،   .تواند مفید به مقصود باش دریافت نظریات قرآنی توقّف بر روایات تفسیری نمی 
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»من سنّ سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمــل بهــا الــی   «، روایتو بدعت  عنوان »جعل سنّت
سیئة کان علیه وزرَها و وزر من عمل بها الی یـوم القـیامة« را آورده و   سنة   یوم القیامة، و من سنّ 

ه شرعی و مذموم بودن بدعت را نشان در شرح آن به تفصیل سخن گفته تا اهمّیّت پیروی از سیر
دهد و این مفهوم کلیدی به کار رفته در دل آیه را به خوبی تبیین کند و نشــان دهــد مــراد جــدّی 

روایتــی  ها(. از دیگــر نمونــه ۴/107:  1388خداوند از آیه مزبور چه بوده است )جوادی آملــی،
بَنَا بَعر   آیه روایی    بحث  مفسّر دراست که   مَة﴾ هرَبّنَا لَا تـُزِ ر قُلُو دُنکَ رَحر تَنَا وَ هَبر لَنَا مِن لو دَ إِذر هَدَیر

 ( تحت عنوان »تحلیل دعای صالحان« آورده است. در این روایت، امــام موســی9)آل عمران:  
دانند قلوب در دانسته کـه می  های صالحیانسان  دعای خواسته شـده در آیـه را، گفته   ،کاظم

 فرماید: تنها کسی از خدا آنان می  ؛ آن گاه در تحلیل سبب این خواسته اندو انحراف  زیغ  معرض 
هُ باشد  و مهار شده  عقال  او  که دلش از ناحیه   ترسدمی قِلر   : »إِنو مر یــَعر نر لــَ  عــَنِ  لَم یَخَفِ اللّه مــَ

ســوره   18  تآیــابــا اســتفاده از    نورانی  (. جوادی آملی در شرح این کلام21:  تااللّه« )کلینی،بی
فرمایــد ترســند و دیگــری میمی خدا  فرماید تنها عالمان ازیکی می که  سوره احزاب 39فاطر و 

 علــم و ایمــان بــه  بــاب رابطــه  و در ترسند، ایـن مطلب را توضــیح دادهعالمان جز از خدا نـمی
همچنــین بــه (. جوادی آملــی 252-۱3/250:  1388گفته است ) جوادی آملی،  سخن  تفصیل
مَتیِ   آیه   که علامه مجلسی نیز در بـحث روایـی  1روایتی کُرُوار نِعر تُ َ هیَا بَنیِ إِسرَادِیلَ اذر عَمــر تیِ أَنر  الو
کمُ  توجّه به محتــوای آن بــه ایــن ( به آن اشاره کرده، پرداخته و مراد جدّی آیه را با  40﴾ )بقره: رعَلَیر

های شکل تبیین نموده است که ذکر نعمت و شکر منعم لازم است و وحــی و نبــوّت از فـــی 
 مندی از نـعمت رســالت رســول اکــرم بهره الهی است، بـنی اسرائیل بـه فی  بـزرگ   ویـژه 

نعمتهای بسیاری نصیب ایشان شــد )جــوادی ،  نائل آمدند و با مبعوث شـدن پیـامبر اسلام  

 
ایـن مضمون: »قال الله عزّوجل: یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التـی أَنـــعمت  بـا روایتی از امام حسن عسکری.   1

عـلیکم لما بعثت محمدا و أقررته فی مدینتکم، و لم أجشمکم الح  و الترحــال إلیــه، و أوضــحت علاماتــه و دلائــل 
لئلا یشتبه عـلیکم حـاله«: ای بنی اسرائیل، نعمتی را که بر شما ارزانــی داشــتم بـــه یـــاد بیاوریــد؛ آنگــاه کــه   صدقه
هایش و جای دادم، شما را در کوچ به سوی او به سختی نینداختم و نـشانه شهرتان  را مبعوث کردم، او را در  محمد

 (.۲۶/287: 1403اش را برایتان آشکار کردم تا حال او بر شما مشتبه نگردد )محمدباقر مجلسی،دلایـل راستی
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(. دریافت و استنباط علامه مجلسی از روایت فوق، با این کــه بــدان اشــاره ۴/69:  1388آملی،
ر  رســد  کرده، دقیقاً منطبق با دریافت جوادی آملی نیست و به نظر می در ایــن جــا   تسلالانیممفســّ

 آیه همچنین در بحث روایی تری را به کمک روایت ارائه داده است. ایشان تر و دقیقتفسیر عمیق
﴾ )نساد:  لَا   هوَ    

ضَکُمر عَلیَ بَعر لَ اللّه بِهِ بَعر ار مَا فَضو ور روایتی را تـحت عـنوان »تفسیر   ،(32تَتَمَنو
 نویسد: »گرچه دعا برای دستیابی بــه شرح آن می  و در  آورده  تمنّی به حسد« از امـام صـادق

هایی است که خداوند بـه بـرخی از بندگانش عطــا فرمــوده، لــیکن بـــاید از آرزوهـــای نعمت
در پایـان عـمرشان فرمود: اهل   نروتمندان  آرزوی  درباره  حـسودانه پرهیز کرد. امـیر مـؤمنان

شــود، از ، آن گاه که بســیاری از امــور بــرای محتضــر روشــن میمرگ  نروت و مکنت در آستانه 
گــزد و بـــا افـــسوس می  را   جوید و از شدّت نـدامّت دسـتشاش بیزاری میامـوال فراهم آورده

 آوری کرده بودند.« آنها جم  به  خورندگانرا غبطه  هااین نـروت ای کاش همه گوید: می

 معنای آیه به کمک روایات تفسیری  در  توسعه و تعمیم  ۳-۳

دهــد. عمومیّت بخشیدن به لفت، بحثی است که عموماً در ارتبــاط بــا ســبب نــزول رخ می
نـاظر به فـرد   را   مفسّران معتقدند: روایات اسباب نزول که آیه یا آیـاتیپژوهان و  بسیاری از قرآن

 قـــاعده  را تـــحت  شود. این بحــثمورد نمی  به   آیه   ، باعث تخصیصیا موضوعی خاص دانسته 
(. 48:  52  ، شماره1389اند ) پیروزفر،کرده  « مطرح لا بخصوص السّبب  اللفت  بعموم  »العـبر  

البته در این میان دیدگاه مخالفی هم وجود دارد که معتقد است: خصوص سبب ملاک است نه 
کنیم که در این جا از بیان تفصیلی آن خودداری میای کهن دارد  عموم لفت. این رویکرد پیشینه 

 (.1: 1391)پیروزفر، دهیمو علاقمندان را به منب  مربوطه ارجاع می

توسعه و تعمیم در معنای آیه غیر از مبحث سبب نزول، در بحث روایات تفسیری نیز کاربرد 
مفسّر آیه به تعدّد بهــره دارد. علامه طباطبایی از این شیوه در کاربست روایات تفسیری به عنوان  

سوره نســاد: هو اذا حییــتم بتحیــه فحیــوا بأحســن   ۸۶برده است. برای نمونه ایشان در تفسیر آیه  
اند که سبب تعمیم آیه شده است. در این روایت آمــده اســت کــه منها﴾، از روایتی استفاده کرده

ای تقدیم کرد و امام در مقابل، او را آزاد کردند و به همین آیه استناد هدیه   کنیزی به امام حسن
ز آن فرمودند. این در حالی است که آیه در خصوص تحیّت است و امام با تعمــیم معنــای آیــه ا
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کند (. ایشان همین نظر را درباره روایاتی اظهار می3۱-3۰،  ۵:  ۱۴۰۲اند )طباطبایی،  بهره برده
لا یحب اللّه الجهر بالسود من القول الا من ظلــم﴾ توضــیح هسوره نساد:    ۱۴۸که ظلم را در آیه  

سان که در روایتی چاپلوسی، ظلم خوانده شده و در روایت دیگر بدپذیرایی کردن . بدیناندداده
(. علامه این تفاســیر را از ۱۲3،  ۵:  ۱۴۰۲از مهمان مصداق ظلم عنوان شده است )طباطبایی،  

ســوره  ۱۰۱همچنین در تفســیر آیــه داند. ایشان  سوی روایت، تعمیم دادن معنای ظلم در آیه می
تبــاط فإذا نفخ فی الصور فلا أنساب بینهم﴾ حکم آیه را مبنی بر قط  شــدن هرگونــه ارهمؤمنون:  

را   داند و تخصیص آن را با روایتی که پیونــد نســبی و ســببی بــا پیــامبرنسبی و سببی عام می
 1کند.عمومیّت آیه تلقّی میکند، معارض با استثنا می

تأکید دارد کــه خصــوص متعدّد بر این امـر  در موارد  ز  نی  تسنیمآقای جوادی آملی در تفسیر  
متعدّد دیگر از روایت به طــور سبب مانعی برای عموم لفت نیست. ایشان در عین حال در موارد 

های هر دو روش ایشان که ما در اینجا نمونه   خاص برای توسعه و تعمیم معنای آیه استفاده کرده
 را به ترتیبی که ذکر شد، بررسی خواهیم نمود. 

حَیَو ُ   جوادی آملی در ذِینَ کَفَرُوار الر نَ لِلو یَا  بحث روایی آیه هزُیِّ نر خَرُونَ   وَ   الــدُّ نَ   یَســر ذِیـــنَ   مــِ  الو
( پس از نقل شأن نزول، ظاهر آیه را عام و صرفاً مؤیّد اصل جــام  دانســته و 212دَامَنُوا﴾ )بقره:

اختصاصــی نــدارد )جــوادی  هــاشــأن نزول معتقد است بر فـرض صحّت سند به ایــن قبیــل از
ینَ   آیه   های وارد دربارهشـأن نزول  ( و درباره۱۰/375:  1388آملی، بــَ د تو ینِ قــَ  َ هلَا إِکـْرَاهَ فـیِ الــدِّ

غَیّ﴾ )بقره: دُ مِنَ الر شر بر فرض صحّت آنها پیام  هانزول گوید: »هیچ یک از این شأن( می256الرُّ
 آیــه همچنین در بحث روایــی  (. ایشان  ۱۲/190:  1388کند.« )جوادی آملی،آیه را محدود نمی

لُوار بِهَا إِلیَ  بَاطِلِ وَ تُدر نَکُم بِالر کلُوار أَمـْوَالَکُم بَیر امِ﴾)بقره:  هوَ لَا تَأر کو نویسد: »اطلاق آیه ( می188الحر
د یــا خــاص، خواری را در بر میو نیز عموم آن، جمی  موارد حرام گیرد و هرگز شــأن نــزول مقیــّ

مفسّران، نظیر ای از  عده  که   شود و هـمان طوریا عموم آیه نـمی  اطلاق  سبب تقیید یا تخصیص
، باید بر معنای جام  حمل گردد.« اندفتوا به عموم داده  شیخ طوسی و امین الاسلام طبرسی  

 
 .۱۲۴-۱۲3، شادی نفیسی، ص عّ مه طباطبایی و حدیثها، ن.ک: . برای سایر نمونه 1
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تُمُونَ مــَا   (. در جای دیگر ذیل521-9/520:  1388)جوادی آملی، ذِینَ یَکر تفسیر آیات هإِنو الو
عِنُون﴾ )بقره : عَنهُمُ اللاو عَنهُمُ اللّه وَ یَلر لَئکَ یَلر هُدَی ... اُور نَاتِ وَ الر بَیِّ نَا مِنَ الر (، گرچه 160-159أَنزَلر

ه نویسد: »باید  می  آن  شأن نزول این آیات را در بحث تفسیری و روایی نیاورده، ولی درباره توجــّ
ص  داشت که گرچه سبب نـزول ایـن آیات، احبار و رهبــان و عالمــان یهودنــد، ســبب، مخصــِّ

کــس  هر زند، پسنیست و خصوصیّت مورد نزول، اطلاق یا عموم آیه را تقیید یا تخصیص نمی
 از علوم الهی را کـه نـشر آن لازم اسـت کتمان کنــد، مشــمول ایــناز حقوق خدا و علمی  حقی

 (. ۸/56: 1388آیـه اسـت.« )جوادی آملی، 

داند؛ چنان که گذشت جوادی آملی ظاهر روایت را نیز سبب تعمیم برخی از آیات قرآن می
فرمایــد و می  1کند( استناد می۱/55:  1380)عیاشی،  برای نمونه به روایتی از امام محمدباقر

ظاهر روایت در این جا سبب تعمیم آیه نسبت به امور تکوینی شده نــه ایــن کــه در آن منحصــر 
. از دیگر موارد تعمیم آیه توس  روایت در تفســیر تســنیم )۶/126:  1388باشد )جوادی آملی،  

توان به اصل نماز مسافر اشاره کرد که در قرآن به طور مطلق نیست و آنچه در قرآن آمده فق  می
هــم اصــل   ولی با هدایت نَقَل دیگر. یعني عترت طــاهرینحکم نماز خوف در سفر است؛  

وجوب قصر معلوم شد و هم تعمیم آن به مطلق سفر؛ خواه با خوف همراه باشد یا خیر )جوادی 
اسِ   هوَ مِنَ   آیه همچنین در بحث روایی  (. ایشان  45-44/  ۸:  1388،  آملی هُ   مَن  النو ســَ رِی نَفر  یَشــر

عِبَاد﴾ )بقره: ضَاتِ اللّه وَ اللّه رَدُوفُ بِالر تِغَادَ مَرر  (، روایات نزول آیه در شـأن امـیرالمؤنین207ابر

( و 260-۱۰/255:  1388نـقل کرده و به تفصیل به این موضوع پرداخته است )جوادی آملــی،
از آن حضرت آورده که »أن المراد بالآیة الرجل الــذی  را   روایتی  در عین حال به نقل از طبرسی،

 آیــه روایــت،  نویسد: »طبق ایــنآن می بالمعروف و النهی عن المنکر« و درباره یقتل علی الأمر
است و بـر هرکس که جان خود را در راه خدا و برای کسب رضایت او بفروشد،   عام  مورد بحث

ـنّی و نـیز شواهد عقلی دال قابل تطبیق است و این تطبیق با نصوص و روایات متواتر شـیعه و س

 
في قوله: هما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها﴾ قال: »الناسخ ما حــوّل و ماینســیها ، . عن أبي جعفر  1

مثل الغیب الّذي لم یکن بعد کقوله: هیمحو الله ما یشاد و یثبت و عنده أم الکتاب﴾ قال: فیفعل الله ما یشــاد و یحــوّل 
 مایشاد مثل قوم یونس إذا بدا له فرحمهم و مثل قوله: هفتولّ عنهم فما أنت بملوم﴾ قال: أدرکهم برحمته.
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در جریان لیـلة المـبیت منافات ندارد. زیرا سبب   شریفه در شأن امیرمؤمنان علی  آیه   بر نزول
 همچنین در(. آقای جوادی آملی  262:  1388نزول، مخصّص یا مقیّد نیست.« )جوادی آملی،

ونَ   آیه روایـی تفسیر خود در تفسیر    بـحث لــُ کُمر وَ أَنــتُمر تَتر نَ أَنفُســَ ور برِّ وَ تَنســَ الر اسَ بــِ مُرُونَ النو هأتَأر
قِلُون﴾ )بقره : کـِتَاب أَفَلَا تَعر متوجّه یهود اســت، برخــی از   آیه   ( معتقد است با اینکه ظاهر44الر

: 1409حرّ عــاملی، )1 . تواند مـؤیّد شـمول آن باشد؛ مانند روایت معراج پیامبرروایـات می
۱۶/151-152). 

 گیرینتیجه
شرط استفاده از روایات در تفسیر قــرآن را انطبــاق تفســیر ، هر دو،  میزانالو    تسنیممفسّران  

ترین فایــده غــور و مهم . علامه معتقد استدندانقرآن بر روایت بر فرض صحّت و اعتبار آن می
، آموزش شیوه درست تفسیر قرآن بــه قــرآن و بیــان جزئیــات احکــام، تعمّق در روایات تفسیری 

ساکت بوده و در مجموع رویکرد ایشــان بــه روایــت   هاو ... است که قرآن در بیان آن  هاداستان
تفسیری، رویکرد تأییدی و تکمیلی است و معتقــد اســت تفســیر مســتقل از روایــات، اصــل و 

ترین فایــده روایــت تفســیری را روایات صرفاً مؤیّد آن تفسیر هستند. آقای جوادی آملی نیز مهم
ارائــه وی را به   شمرد که مفسّر بر تفسیر قرآن به قرآن برمی  تقویت ملکه تفسیری و توانمندسازی

 سازد. رهنمون میآن تر معنای کلّی آیه و معانی عمیق
ترین روابطی که میان روایت تفسیری و آیه حاکم اســت، ز روشنیکی امفسّر  ز نگاه هر دو  ا

یــاد ز آن  با عنــوان قاعــده جــری یــا تطبیــق ابیان مصادیق آیه به کمک روایت تفسیری است که  
دانند. آقای جــوادی آملــی، همچــون علامــه اند و صریحاً مراد از جری را بیان مصادیق میکرده

طباطبایی معتقد است: جری با تفسیر متفاوت است و از همین رو نیــازی نیســت در جــری بــه 
توجّه کرد. تفاوتی که ایشان میان جری و تفسیر قائلنــد ســبب برخی قواعد از جمله سیاق آیات  

، کاملًا به مصداق پایبند باشد و آن را با مفهوم هاشده در مواجهه با روایات و اخذ مصادیق از آن

 
 . ازبریدنــدمی هــای آنــان راهایی از آتـــش، لبفرماید: در شب معراج گروهی را دیدم که با مقراضمی  . پیامبر  1

دارنــد و : خطبای امت تو! کسانی کـه دیـگران را بـه نیکی وا میداد  هستند؟ پاسخ  ها چه کسانیجبرئیل پرسیدم: این
 .کنندمی تلاوت  کنند، در حالی که کتاب آسمانی راخود را فراموش می
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شمول آیه به واسطه بیان مصــادیق   گستره خل  نکند. از همین روست که وی معتقد است هرگز  
هایی که ایشان بیان کند. در تمام مثالشود و یک مصداق، مصداق دیگر را نفی نمیمحدود نمی

تر پایبندی به عام بودن الفاق و عناوین، معانی عمیــقکند، بیان مصادیق سبب شده علاوه بر می
رسد مورد ظر میای که به نتری در طول معنای ظاهری و لفظی برای آیه مطرح شود. نکته و دقیق

توجّه علامه بوده و آقای جوادی آملی به آن اشاره نکرده است، »عدم اکتفا به روایت تفسیری در 
بیان مصادیق آیه« است. علامه معتقد است گاهی روایت ناظربه مصــداقِ روشــن و کامــل آیــه 
است و گاهی دیگر به تناسب مقام آیه، مصداقی را بیان کرده؛ بنابراین از آن جا که هر روایت بــا 

گز نباید در تشخیص مصــداق، بــه روایــت بســنده هرهدفی خاص، مصداقی از آیه را بیان کرده  
 فل شد.غاکرده و از آیات و روایات دیگر برای تعیین سایر مصادیق 

کمــک روایــت« شرح و بیان مراد آیات به  »  وجود دارد،روایت    تباط دیگری که میان آیه وار 
توجّه به آن چه گذشت روشن شد که علامه طباطبایی و آقای جوادی آملی هر دو قائل با  است.  

دانند، در عین حال فهم به حجیّت استقلال دلالت قرآن هستند و تفسیر قرآن به قرآن را اصل می
تواند در جایگاه تفسیر قــرار بگیــرد. دانند و معتقدند روایت نیز میقرآن را منحصر به آیات نمی

مفسّر در کاربست قاعده روایت تفسیری به این شکل است که رویکرد علامه وجه تمایز این دو  
ر مســتقل از طباطبایی به روایات تفسیری، رویکرد تأییدی و تکمیلی است و از نظر ایشان تفسی

رســد از نگــاه روایت، اصل است و روایات صرفاً مؤیّد آن تفسیر هســتند. بنــابراین بــه نظــر می
معتقد اســت کــه  علامه، روایت تفسیری جایگاهی در بیان مراد آیه ندارد. اما آقای جوادی آملی

معنــا کــه در   ایــن  . بـــه کنندآیه ایفا نـمیبـه ظـاهر، نـقشی در تـفسیر مـفهومی  ،برخی روایات
و مــراد آیـــه نـــقش   موضــوع  و شرح   ای نشده، ولی در توضیحبه آیه اشاره  کلام امام معصوم  

تر و پیـام آیـــه روشــن  ، هـدفبر عهده دارند. به عبارت دیگر، بـا در نـظرگرفتن روایـتمـهمی
همچنــین . ایشــان  شــدشود به طوری که اگر محتوای روایت نبود، فهم عمیق آیه محقّق نمیمی

تر معــارف های عمیقمندی از لایه بهره معتقدند استقلال دلالت قرآن محدود به ظواهر است و  
رسد از نگاه ایشــان، روایــت تفســیری است. بنابراین به نظر می  قرآنی در انحصار اهل بیت

توانــد مــراد نهــایی آیــه را لزوماً نقش تکمیلی و تأییدی ندارد و بلکه در مواردی به صــراحت می
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